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مقدمه
ــت  هر چیز که هدفی در آن وجود دارد، ناچار تابع حدود و قوانینی اس
و هرچه نظم و قانونی دارد، ناچار دارای مقیاس و میزانی نیز است که 
ــود و از روی اين سنجش است که درست را از  ــنجیده می ش به آن س
ــناخت. سنجش و آزمايش  ــت و کامل را از ناقص می توان بازش نادرس
ــت. تا خطا را از صواب  ــرفت هر فن و حرفه ای اس لازمۀ ترقی و پیش
ــود.  ــم و کار ما بی نقص نمی ش ــا پرهیز نمی کنی ــیم، از خط بازنشناس
ــار خويش را  ــنده آث ــپارد و نويس ــاختۀ خود را به محك می س زرگر س
ــری، 1324، ص 561(. کتاب  ــد قرارمی دهد )ناتل خانل در معرض نق
ــنجش و نقد  ــت، لذا نیاز به س نیز دارای هدف و تابع نظم و قانون اس
ــنجش ديدگاه  دارد. قراملکی نقد کتاب را اينگونه تعريف می کند: »س
ــاس ترازوی منطقی و تعیین اعتبار، صحت،  نويسندۀ يك کتاب براس
ــت. و نقادی و  ــی و همگانی اس ــای ملاك های عین ــت آن برمبن دق
انتقادکردن صرفاً به معنای عیب گرفتن نیست« )قراملکی، 1386، ص 
ــاده تر، »نقد کتاب« يا »بررسی کتاب« عبارت است  18(. به عبارت س
ــاختاری  از: اظهارنظرهای )بیان نقاط ضعف و قوت( منتقد از لحاظ س
ــانی  و محتوايی در يك پیايند )روزنامه، مجله و...( به منظور اطلاع رس
ــنده  ــدم انتخاب کتاب، و نیز به نويس ــرای انتخاب يا ع ــه خواننده ب ب
ــده، نقد کتاب را بايد  ــرای اطلاع از اثر خود. با توجه به تعاريف يادش ب
گزارش اجمالی از زيبايی های پنهان و آشکار در کنار بیان کاستی های 

ناشايست و زيان آور کتاب بیان کرد )سلطانی، 1369، ص 11(.
ــیزدهم )بهمن 1388(، کتاب ماه کلیات،  ــمارۀ دوم، سال س در ش
ــازی  ــدی به قلم دکتر يعقوب نوروزی بر کتاب مقدمه ای بر نمايه س نق
ــندگان لازم ديدند به آن  ــته شده است که نويس ــی نوش و چکیده نويس
بپردازند. البته هدف از نوشتۀ حاضر، صرفاً دفاع از کتاب نقدشده نیست 
ــد و چنین ادعايی  ــور ادعای کمال ندارن ــان دربارۀ کتاب مذک و مؤلف
ــت که به برخي  ــت، بلکه هدف آن اس ــارۀ هیچ اثری صحیح نیس درب
ــده در نقد که با مطالعۀ دقیق اثر، مي توانست رفع  ــبهات مطرح ش از ش

شود، پرداخته شود.

سؤال اساسی 
ــکالات اشاره شود، و مزاياي  ــود کتابی نقد شود و تنها به اش آيا می ش
ــاب در دهمین دورۀ جايزۀ کتاب فصل  ــود. اما همین کت آن مطرح نش
ــلامی ايران کتاب برگزيده در بخش تألیف معرفی شود؟  جمهوری اس
ــاند که شرايط برگزيده شدن کتاب  به اطلاع خوانندگان محترم می رس
ــتان 1388(، داوری توسط دو داور متخصص در آن حوزۀ  فصل )تابس
موضوعی و نیز کسب امتیاز بالاتر از نود از مجموع  صد امتیاز است. 

پاسخی بر نقد
ــه مطالبي ارائه  ــت که در ادام ــده اس ــده نکاتي مطرح ش در نقد يادش

مي شود. 
ــب توجه می  کند،  ــروع بحث جل ــد: »آنچه که در ش ــد می نويس  ـ ناق
تقسیم کتاب به دو فصل کلی است که می  توانست به شیوۀ ديگری و 
يا اينکه حداقل با زيربخش های فرعی تر آورده شود. نکتۀ ديگر اينکه 
ــازی  ــه اکثر مباحث مطرح در حوزۀ نمايه س ــته اند ک مؤلفان قصد داش
ــرفصل ها  ــرح کنند که از مباحث مطرح در س ــی را مط و چکیده نويس
ــواردی می  تواند بر کیفیت  ــه پی برد که اين در م ــوان به اين نکت می  ت
ارائۀ مطالب تأثیر منفی داشته باشد. همچنین ترتیب تعیین سرفصل ها 
ــی( در کتاب  ــازی و چکیده نويس برای دو موضوع کلی مطرح )نمايه س
ــد. به عنوان نمونه در مورد نمايه سازی صحبتی  يکسان به نظر نمی  رس
ــی  ــت، در صورتی که در بحث چکیده نويس ــده اس از تاريخچۀ آن نش
ــت. نکتۀ ديگر اينکه در  ــده اس تاريخچۀ آن در ايران و جهان آورده ش
مقدمۀ کتاب اشاره شده است که مطالب کتاب مطابق با سرفصل های 
ــت که به نظر  ــده اس ــد تهیه ش ــی ارش ــی و کارشناس مقطع کارشناس
ــنوات قبل است؛ زيرا در مطالب  ــد اين سرفصل ها مربوط به س می  رس

یادداشتي دربارة  نقد
مقدمه ای بر نمایه سازی و چکیده نویسی

)کتاب برگزیدۀ دهمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل(

 دکتر حسن اشرفی ريزی■
استاديار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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يادداشتي  دربارۀ  نقد مقدمه ای بر نمايه سازی و چکیده نويسی

مطرح شده به عنوان مثال بحثی از نمايه سازی و چکیده نويسی خودکار 
ــت و يا اينکه به مباحثی مانند نمايه سازی تحت وب  ــینی نیس يا ماش
ــازمان يافته اشاره ای نشده است« )نوروزی، 1388، ص 30(.  به طور س
ــده که قابل تأمل است. اول آنکه  ــکالاتی در اين قسمت مطرح ش اش
ــت، با وجود  ــیم بندی کتاب به دو فصل هیچ ايرادی بر کتاب نیس تقس
ــي داد، يعنی مي گفت اين کتاب بهتر  ــن بهتر بود ناقد راه حل ارائه م اي
ــردد، در حالی که چنین  ــود در پنج فصل و با اين عنوان ها تنظیم گ ب
ــان نبودن  ــت. همچنین دربارۀ يکس ــد مزبور نیفتاده اس ــی در نق اتفاق
ــرفصل ها برای دو فصل کتاب، بايد گفت کسانی که از حوزۀ  تعیین س
ــد، می دانند که حوزۀ  ــی آگاهی لازم دارن ــازی و چکیده نويس نمايه س
ــی است، از اين رو  ــترده تر از حوزۀ چکیده نويس ــازی بسیار گس نمايه س
ــازی مطالب بیشتری  ــیم مطالب به شکل مذکور )قسمت نمايه س تقس
ــت( نقص کتاب محسوب نمي شود. نکتۀ  را به خود اختصاص داده اس
ــتۀ علمی اعتبار می بخشد:  ــه دو ويژگی به يك نوش ديگر آنکه همیش
ــت و جامعیت نه تعداد صفحات و يا حجم مطالب. در جای ديگر  مانعی
ــتفاده شده است  ــرفصل های قديمی اس منتقد بیان می کنند که از س
ــی و تفاوت و  ــتی شناس بايد گفت که در صفحات 127-133 به هس
ــباهت آن با اصطلاحنامه ها، 178—182 به نمايه سازی ماشینی،  ش
182-188 نمايه سازی اطلاعات در اينترنت، 188-195 فولکسونومی 
ــده  ــی خودکار پرداخته ش در محیط اينترنت، 242-245 چکیده نويس
ــت که به بحث های نمايه سازی  ــت. در جای ديگر ناقد مدعی اس اس
ــده است،  ــی خودکار به طور جامع پرداخته نش خودکار و چکیده نويس
ــازی ماشینی و در  حال آنکه در صفحات 178-182 به بحث نمايه س
صفحات 242-245 به چکیده نويسی ماشینی پرداخته شده است. بايد 
ــد و  ــال 1384 می باش ــمت آخرين منبع متعلق به س گفت در اين قس

ــندگان با تجربه ای که در اين حوزه دارند فکر نمی کنند مطلبی  نويس
بايد گفته می شده ولی در کتاب مزبور نیامده باشد. 

ــث )ص 20( بحث  ــروع مباح ــد بیان می کند: »همچنین در ش  ـ ناق
ــز از مدرك ارائه  ــت در صورتی که هیچ گونه تعريفی نی ــدرك اس از م
ــترش حوزه های  ــه به گس ــت با توج ــت، بنابراين بهتر اس ــده اس نش
ــنتی و يا به عبارتی  ــاختار س اطلاعاتی و محمل های آن و خروج از س
ــتفاده  کاغذی بهتر بود از اصطلاحات ديگری مانند منابع اطلاعاتی اس
ــد«)همانجا(. توجه به اين نکته ضروري است که دامنۀ معنايی  می  ش
ــت و شامل متخصصان  ــیار وسیع اس اصطلاح »منابع اطلاعاتی« بس
ــی که متخصصان  ــود، در حال ــك حوزه و همچنین کتاب هم می ش ي
اطلاعاتی و کتاب ها نمايه سازی نمی شوند. اگرچه مؤلفان اين اثر قبول 
ــت، معادل  دارند که ذکر تعريف از مدرك در ابتدای امر لازم بوده اس
پیشنهادی از طرف ناقد با عنوان »منابع اطلاعاتی« نیز صحیح نیست. 
آن اصطلاحی که مناسب تر و رايج تر است، همان اصطلاح »مدرك« 

است.

تقسيم بندی کتاب به دو فصل هيچ ايرادی 
بر کتاب نيست، با وجود اين بهتر بود 
ناقد راه حل ارائه مي داد، يعنی مي گفت 

اين کتاب بهتر بود در پنج فصل و با اين 
عنوان ها تنظيم گردد، در حالی که چنين 

اتفاقی در نقد مزبور نيفتاده است
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ــاهد 13 مورد استناد  ــد: »در دو صفحه )25 ـ 26( ش  ـ ناقد می نويس
ــده است«  ــتیم که صرفاً به نقل قول از آنها پرداخته ش درون متنی هس
ــت که در صفحات مذکور هفت استناد وجود  )همانجا(. سؤال اينجاس
ــتناد. ناقد منبع دارای سه نويسنده را سه منبع به حساب  دارد نه 13 اس
ــوی ديگران بهتر بیان  آورده اند. درضمن وقتی مطلب يا مطالبی از س
ــده است، دلیلی وجود ندارد که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد.  ش
هنر نويسنده در اينجا نحوۀ تنظیم اين مطالب در کنار يکديگر است.

ــۀ 26 درمورد  ــن تعريفی که در صفح ــت: »در اولی ــد معتقد اس ـ ناق
ــتنادی آورده نشده است«  ــده است، هیچ گونه اس ــازی ارائه ش نمايه س
ــه به ضرورت و دانش در يك حوزه، مطالبی  )همانجا(. مؤلفان با توج
ــه يك اثر از حالت  ــت ک ــز از خود به متن اضافه کرده اند و اينجاس نی
ــوق می يابد و هرچه دامنۀ اين مطلب بیشتر  تدوين به حالت تألیف س

باشد، آن اثر ارزشمندتر است. نمونه های فراوانی در متن وجود دارد.
ــاره شده است که  ــد: »در صفحۀ 27 به انواع نمايه اش  ـ ناقد می نويس
ــز اهمیت در اين  ــت، نکتۀ حائ ــامل نمايۀ پیش همارا و پس هماراس ش
ــکل گیری آن  ــه عدم پرداختن به بحث پیش همارايی و دلايل ش رابط

ــتند که جامعیت  ــازي اظهار داش ــیوۀ نمايه س ضعف و قوت اين دو ش
ــت که  با استانداردسازي نظم  ــازي پیش هماراس بالا از مزاياي نمايه س
ــازي، تنوع نحوهاي  ــت. اين استانداردس اصطلاحات افزايش يافته  اس
ــجمي براي يافتن مدارك، بدون  گوناگون را کاهش مي دهد و راه منس
ــات فراهم مي کند.  ــاي ترکیب اصطلاح ــه گوناگوني روش ه توجه  ب
جامعیت بالا در پس همارايي نیز وجود دارد. زيرا مدارك بدون توجه  به  
ــوند« )همان، ص 36(. درواقع يك دستی  نظم اصطلاحات يافت مي ش
کاملًا رعايت شده و سخنی متناقض در اين باره در اثر ذکر نشده است.

ــۀ 38 در ذيل مطلبی با عنوان »از لحاظ  ــد: »در صفح ـ ناقد می نويس
ــتی از اصطلاحات مهم  ــده است که »نمايه فهرس ــش« اشاره ش پوش
ــت« در صورتی که اين  ــا منابعی اس ــاع به صفحات ي ــدرك با ارج م
ــد نمايۀ کتاب مصداق  ــتر دربارۀ نمايه های تك متنی مانن مطلب بیش
پیدا می  کند« )نوروزی، 1389، ص 30(. بايد توجه داشت که در نمايۀ 
ــمارۀ صفحه يا صفحات و در نمايه های مجموعه ای به  تك متنی به ش
منبع يا منابع يا شمارۀ بازيابی ارجاع داده می شود که در تعريف مذکور 

مطالب بیان شده وجود دارند.
ــوان »انواع ديگر  ــۀ 44 تیتری با عن ــان می کند: »در صفح ــد بی ـ ناق
ــاره دارد. با توجه به  ــتنادی و رده   ای اش ــه« به نمايۀ مفهومی، اس نماي
ــه نمايۀ مفهومی در بین انواع ديگر نمايه ها دارای جايگاه خاصی  اينک
ــت و در  ــه ای« در مقابل نمايۀ تك متنی اس ــازی »مجموع در نمايه س
ــت، بیشتر  ــازی اس ــازی هرگاه صحبت از نمايه س بحث های نمايه س
ــازی مفهومی است، توضیح ارائه شده در اين رابطه در  ناظر بر نمايه س
صفحۀ 44 بسیار خلاصه است که اطلاعات خاصی را به خواننده ارائه 
نمی  دهد. در صورتی که در مقابل توضیحات مربوط به نمايۀ استنادی 
بسیار کامل است. اگرچه نمايۀ استنادی به لحاظ کاربرد و شیوۀ تدوين 
ــی دارد که طرح  ــازی در مفهوم عام آن تفاوت هاي ــه با نمايه س و تهی
ــده ضرورتی تا اين حد را ايجاد نمی  کند«  ــترۀ توضیح داده ش آن با گس
ــت است که نويسندگان در سرفصل  )همان، ص 31(. بايد گفت درس
ــازی مفهومی  ــی در حد يك بند به بحث نمايه س ــازی مفهوم نمايه س
ــاب، يعنی حدود  ــد آخر صفحۀ 56 تا صفحۀ 81 کت ــد، از بن پرداخته ان
25 صفحه، نیز به تبیین نمايه سازی مفهومی پرداخته شده است. ولی 

نويسندگان به صورت مستقیم به اين موضوع اشاره نکرده اند.
ــی و در پی  ــد: »در صفحۀ 127 به يکباره هستی شناس ـ ناقد می نويس
ــت، بدون اينکه توضیحی مبنی بر کاربرد  ــونومی آمده اس آن فولکس
ــد« )همانجا(. در پاسخ بايد گفت  ــده باش ــازی ذکر ش آنها در نمايه س
ــث اصطلاح نامه ها ذکر  ــونومی در ادامۀ بح ــی و فولکس هستی شناس
ــده اند و يکی از مهم ترين کاربردهای اصطلاح نامه ها کنترل واژگان  ش
ــی و  ــت و نکتۀ مهم دربارۀ دو بحث هستی شناس ــازی اس در نمايه س
ــونومی، موضوع کنترل واژگان است، بنابراين مطلب اشاره شده  فولکس
ــت. شواهدی برای اين مفاهیم در صفحات 127- در کتاب صحیح اس
133 آمده است به ويژه در صفحه 130 سرفصلی تحت عنوان مقايسه 
اصطلاحنامه و هستی شناسی وجود دارد. همچنین در 139-140  در 
ــونومی سرفصلی وجود دارد  رابطه با ضرورت کنترل واژگان در فولکس
ــاره شده است  به ويژه در صفحه 140 پاراگراف اول به اين مطلب اش
ــرل واژگان می تواند در مواردی  ــه اصطلاحنامه به عنوان ابزار کنت ک
ــهیل کننده جستجوها بدون نیاز  ــتیبان رابط کاربرها و تس از جمله پش
ــه ابزاری برای بهبود نتايج بازيابی از يك موتور  به کاربر، اصطلاحنام

ــت و اينکه چه مشکلاتی را ايجاد می  کند و دلیل اقبال کم در حال  اس
ــبت به آن چه چیزی بوده است« )همانجا(. لازم به توضیح  حاضر نس
ــده است و  ــت که از صفحۀ 28  ـ 37 به همین بحث ها پرداخته ش اس
ــۀ  ــح در بند آخر صفحۀ 30 و صفحۀ 35 در بحث مقايس ــور صري به ط
پیش همارايی و پس همارايی دقیقاً بر مشکلات نمايۀ پیش همارا تأکید 
شده است و ذهن خواننده را به اين سمت می برد که چرا اکنون نمايۀ 

پس همارا رونق بیشتری يافته است.
ــت: »با توجه به اينکه در عنوان کتاب »راهنمای  ـ ناقد ذکر کرده اس
ــاب دربارۀ  ــه مثالی در کت ــت، اما هیچ گون ــده اس ــی« نیز ذکر ش عمل
ــت در مطالعۀ کتاب  ــت«)همانجا(. دق ــده اس پیش همارايی آورده نش
ــۀ 30، بند اول، در بحث نمايۀ  ــان مي دهد که برای مثال در صفح نش
ــده است: »فلسفۀ علم«  پیش همارا يك نمونه نمايۀ پیش همارا ذکر ش

مرکب از »فلسفه« و »علم« است. 
ـ در ادامه مطرح شده است: »در صفحۀ 37 از جمله شباهت های موجود 
میان نمايه سازی پیش همارا و پس همارا در بند 3 افزايش جامعیت ذکر 
شده است، در صورتی که در ادامۀ مطالب خلاف اين مسئله بیان شده 
است که بر نادرست بودن اين امر نیز تأکید دارد« )همانجا(. در صورتي 
ــازي و چکیده نويسي، بند  که در صفحۀ 36 کتاب مقدمه اي بر نمايه س
ــت افزايش می يابد، ذکر  ــل اينکه در هر دو نوع نمايه جامعی آخر، دلی
ــل در بیان نقاط  ــت که در ادامه مي خوانید: »بودوف و کمبی ــده اس ش

کسانی که در حوزۀ چكيده نويسی کار می کنند، 
می دانند که دربارۀ بحث چكيده نويسی منابع 

کمی منتشر شده است. برای نمونه کافی 
است با هريک از کليدواژه های »نمايه سازی« 
و »چكيده نويسی« جداگانه وارد پايگاه های 

اطلاعاتی معتبر شويد و منابع اندک منتشرشده 
را مشاهده کنيد

قد
قد ن
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ــوزه موضوعی  ــازی اصطلاحات يك ح ــتاندارد س ــتجو، توان اس جس
ــن، قابل فهم نمودن مفاهیم جديد برای کاربران و....را دارد. برای  معی
ــونومی(  ــت از ناهماهنگی ها در نظام رده بندی مردمی )فولکس ممانع
ــتفاده از  ــازماندهی اطلاعات درون وب، کنترل واژگان با اس جهت س

اصطلاحنامه ها ضرورتی اجتناب ناپذير است.
ـ ناقد می نويسد: »در بحث مربوط به نمايه سازی ماشینی که از صفحۀ 
178 شروع می  شود، دو مطلب کاملًا مشابه به هم )از ديدگاه لنکستر و 
کلیولند و کلیولند( هريك به صورت جداگانه ارائه شده است که به نظر 
ــد ذکر اين دو در کنار هم اطلاعات اضافه ای را ارائه نمی دهد«  می رس
ــد در ويرايش هاي آتي اثر  ــراد ناقد در اين رابطه می توان ــا(. اي )همانج

مدنظر قرارگیرد.
ــازی اطلاعات و  ــث مربوط به نمايه س ــت: »در بح ــد معتقد اس  ـ ناق
ــا بخش های مختلف  ــده در رابطه ب ــت نیز اغلب مطالب ارائه ش اينترن
ــت که برگرفته از کتاب ابزارهای کاوش اينترنت  يك موتور کاوش اس
ــه مباحث مطرح در  ــت، در صورتی ک ــف کیوان کوشاس )1381( تألی
ــازی اطلاعات در اينترنت ندارد«  کتاب حاضر ارتباط خاصی با نمايه س
ــتفاده شده  ــتن اين بخش از پنج منبع اس )همانجا(. بايد گفت در نوش
ــت. درضمن ارتباط خاص مطالب اين بخش کتاب را با نمايه سازی  اس
ــاهده  اطلاعات در اينترنت می توان در صفحات 184 ـ 185 کتاب مش

کرد.
ـ ناقد ذکر می کند: »صفحۀ 195 شروع بحث مربوط به نمايۀ انتهای 
کتاب است که بدون ذکر دلیل خاصی نسبت به توضیح و انتخاب آن 
در بین ساير انواع نمايه های موجود پرداخته می  شود. بنابراين بهتر بود 
ــاير انواع نمايه ها ذکر شود.  علت انتخاب نمايۀ انتهای کتاب از بین س
ــده در اين بخش برگرفته از  ــن اينکه تقريباً تمامی مطالب ارائه ش ضم
ــت. ضمن  ــازی انتهای کتاب تألیف علیرضا نوروزی اس کتاب نمايه س
آنکه هیچ گونه مطلب جديدی نیز به آن افزوده نشده است« )همانجا(. 
ــر نمايۀ انتهای  ــکال موافقند که اگ ــندگان با بخش اول اين اش نويس
ــت اين  ــد، بهتر بود. اما لازم اس کتاب در بخش انواع نمايه ذکر می ش
ــراوان، منابعی که  ــت وجوی ف ــويم که پس از جس مطلب را متذکر ش
يافت شد، همان منابعی بود که نويسندۀ کتاب مذکور در نوشتن کتاب 
ــتفاده کرده است و از آنجا که مطلب وی بسیار کامل در اين کتاب  اس
ذکر شده، نويسندگان بر آن شدند که از عین مطلب استفاده کنند، ولی 
ــت که مطالب بسیار خلاصه شده و کمی نیز در مثال ها  بايد توجه داش
دخل و تصرف صورت گرفته است و در تمام موارد امانت داری رعايت 
شده است. درضمن از صفحۀ 27 تا 50 به بحث انواع نمايه ها پرداخته 
ــت و لذا انتخابی در کار نبوده است که فقط به نمايۀ انتهای  ــده اس ش
ــزان مطالب موجود و  ــندگان با توجه به می ــود. نويس کتاب پرداخته ش

ضرورت به نمايه ای بیشتر پرداخته اند.
ــده  و  ــه چکی ــاص ب ــاب، اختص ــل دوم کت ــد: »فص ــد می نويس ـ ناق
چکیده نويسی دارد. شروع فصل )ص 216( به تاريخچۀ چکیده نويسی 
ــیار خلاصه  به آن اشاره شده  در جهان اختصاص دارد که به صورت بس
ــی در ايران نیز وضعیت  ــت. بحث مربوط به تاريخچۀ چکیده نويس اس
ــابهی دارد و در حد يك پاراگراف به آن پرداخته شده است. بحث  مش
ــط دکتر  ــتر اختصاص به مطالبی دارد که توس انواع چکیده ها نیز بیش
ــازی دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ارائه  حری در درس نمايه س
می  شد و لازم به ذکر است که در اين رابطه می  شد از منابع ديگری نیز 
استفاده کرد که در بحث چکیده نويسی مطالب کاملی را ارائه داد ه اند« 
ــی  ــانی که در حوزۀ چکیده نويس ــخ بايد گفت کس ــا(. در پاس )همانج
ــی منابع کمی  ــارۀ بحث چکیده نويس ــد که درب ــد، می دانن کار می کنن
ــت با هريك از کلیدواژه های  ــر شده است. برای نمونه کافی اس منتش
ــازی« و »چکیده نويسی« جداگانه وارد پايگاه های اطلاعاتی  »نمايه س
ــويد و منابع اندك منتشرشده را مشاهده  ــکو و..( ش معتبر )امرالد، ابس
کنید. از آنجا که حوزۀ نمايه سازی بسیار گسترده و حوزۀ چکیده نويسی 
بسیار محدود است، مطالب بخش چکیده نويسی محدودتر شده است. 
ــی دکتر حری در بحث چکیده نويسی،  ــتناد به تقريرات درس دربارۀ اس
ــی از مطالبی که وی در تدريس  ــارت کامل بگويم که برخ بايد با جس
ــوند، به ويژه مثال های  ــت، در منابع ديگر يافت نمی ش عنوان کرده اس

ناقد مطالب استنادشده را معتبر 
نمی داند، اما خود وی به عنوان 
يک متخصص تعدادی از منابع 
معتبر را برای بهبود کار مؤلفان 
ذکر نمی کند

يادداشتي  دربارۀ  نقد مقدمه ای بر نمايه سازی و چکیده نويسی
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هر منتقدی براساس 
معيارهايی دست 
به نقد می زند. فرد 
منتقد ذوق و سليقۀ 
خاصی دارد و ذوق 
و سليقه اش در 
داوری و قضاوت 
او اثر می گذارد. به 
اين دليل، منتقدی 
که اخلاقاً خود را 
در برابر گفته و 
نوشته اش مسئول 
می داند، بايد هم 
برای خود و هم برای 
مخاطب نقدش 
دو نكته را روشن 
سازد: نخست 
اينكه معيارهای نقد 
چيست، و ديگر در 
اين ميان سليقۀ او 
تا چه اندازه اثرگذار 
بوده است

ــتناد به  ــندگان، اس ملموس برای انواع چکیده ها. درضمن به نظر نويس
يك منبع داخلی که خود آثار و تألیفات زيادی در اين حوزه دارند، يك 

مزيت محسوب می شود. 
ــری مطالبی را بیان کرده  ــد محترم در بحث جمع بندی و نتیجه گی ناق

است که در ذيل به بررسی آنها می پردازيم.
ــیار  ــه در تألیف کتاب حاضر بس ــده ای ک ــکلات عم ــه مش ـ »از جمل
ــهود است و درواقع به نوعی ضعف اصلی آن نیز محسوب می  شود،  مش
ــه های مؤلفان درمورد مطالب ارائه شده است  مغفول ماندن سیر انديش
ــف را تداعی می  کند. خواننده  ــه گردآوری صرف مطالب به جای تألی ک
در طول مطالعۀ کتاب حاضر هیچ گاه فرصت بهره  گیری از انديشه های 
ــنايی با آن را از دست می  دهد.  ــت نیاورده و فرصت آش مؤلف را به دس
معمولًا اينگونه رويکرد زمانی بروز می  کند که مؤلف آشنايی و يا تسلط 

کافی بر حوزۀ موضوعی موردنظر را ندارد« )همان، ص 31(.
ــا کمی دقت در متن اصلی، برای مثال در صفحات 23، 26 )بند  ب
ــد اول(، 51 )بند چهارم(، 56 )بند  ــوم(، 45 )بن پنجم(، 37، 44 )بند س
ــوم(،  ــوم(، 94 )بند س ــوم(، 75 )بند دوم(، 90 )بند آخر(، 93 )بند س س
146 )بند سوم(، 204 )بند سوم(، 206 )بند دوم(، 210 )بند دوم(، 212 
ــد آخر(، 217 )پايان بند آخر(، 219 )بند اول(، 219 )پايان بند آخر(،  )بن
ــود که  ــخص می ش ــد دوم و پايان بند آخر( و نظاير آنها، مش 220 )بن
ــته اند، مطلب  ــندگان در هر کجا دانش و تجربۀ ارائه مطلبی داش نويس

خود را ارائه کرده اند.
ـ ناقد در ادامه بیان می کند: »در بیشتر موارد مباحث مطرح شده بسیار 
سطحی است که پیش تر نمونه هايی در اين رابطه ارائه شد« )همانجا(. 
ــطحی است؟  ــت که چه چیز در عالم علم و دانش س ــؤال اس جای س
ــتند؟ فقط اين نکته را  ــت؟ کدام نمونه ها سطحی هس معیار ناقد چیس
بايد به ياد داشت که مطالبی که به نظر متخصصان سطحی است، برای 
دانشجويان مقطع کارشناسی و حتی در برخی موارد برای دانشجويان 
ــی ارشد سطحی نیست. از اين رو نويسنده هنگام نوشتن بايد  کارشناس

سطح خواننده را مدنظر قراردهد نه سطح علمی خود را.
ــهود  ــیار مش ـ ناقد در ادامه بیان می کند: »عجله در نگارش کتاب بس
ــب در  ــر نیز عدم بهره گیری از تحلیل های مناس ــت و دلیل اين ام اس
ــت. به عبارت ديگر مطالعۀ کتاب حاضر برای خواننده ای که  کتاب اس
آشنايی مختصری با نمايه سازی و چکیده نويسی دارد، اين پیش فرض 
ــترس  ــی می  کند که در گردآوری مطالب به منابعی که در دس را تداع
ــده است و انتخاب عناوين نیز به نوعی برگرفته از همین  بوده، اکتفا ش
ــه نمايد که در تألیف کتاب از  ــت« )همانجا(. ناقد بايد توج واقعیت اس
48 منبع فارسی که حتی برخی از آنها ترجمۀ متون معتبر در اين حوزه 
هستند و در بخش منابع لاتین 54 منبع انگلیسی معتبر که بیشتر آنها 
ــند )درمجموع 102 منبع( استفاده شده است.  از مجلات معتبر می باش
ــتفاده  ــر معتقدند که حتی يك منبع غیرمعتبر در اين اثر اس مؤلفان اث
نشده است و اگر منابع مذکور غیرمعتبرند بايد به دانش مؤلفان کتاب ها 
و مقالات مذکور در حوزۀ نمايه سازی و چکیده نويسی در داخل و خارج 

از کشور با شك و ترديد نگريست. 

جمع بندی و نتيجه گيری
ــمای کلی  ــتنباط کرد، در يك ش ــده می توان اس آنچه از نقد مطرح ش

عبارتند از:

ــتر موارد، اشکالاتی مطرح شده که اصلًا وجود نداشته است.  ـ در بیش
برای نمونه عدم ذکر مثال برای نمايۀ پیش همارا و موارد بسیار ديگر.
ــجام لازم را  ــد: مطلب انس  ـ کلی گويی ناقد. برای مثال وی می نويس
ــت و دلیل آن  ــجام در کدام جمله يا بند هس ندارد، اما اينکه عدم انس

چیست، نکته ای بیان نشده است.
ــود وی به عنوان  ــر نمی داند، اما خ ــده را معتب ــد مطالب استنادش ـ ناق
ــع معتبر را برای بهبود کار مؤلفان ذکر  يك متخصص تعدادی از مناب

نمی کند. 
ــت. در  ـ بیان خوب و بد درکنار هم ويژگی يك نقد خوب و علمی اس
ــده است، لذا  ــاره نش اين نقد حتی به يك مورد به عنوان مزيت اثر اش
ــور و نیز کتاب مقدمه ای بر  ــدگان محترم را به خواندن نقد مذک خوانن
ــی،  که کتاب برگزيدۀ دهمین دورۀ جايزۀ  ــازی و چکیده نويس نمايه س
ــناخته شده است،  ــلامی در بخش تألیف ش کتاب فصل جمهوری اس

توصیه می کنم.
ــن اسلامی )1383(  ــاره می کنم؛ سیدحس در پايان به مطلبي اش
ــد: »هر منتقدی براساس معیارهايی دست به نقد می زند. فرد  می نويس
ــلیقه اش در داوری و  ــی دارد و ذوق و س ــلیقۀ خاص ــد ذوق و س منتق
ــدی که اخلاقاً خود را در  ــاوت او اثر می گذارد. به اين دلیل، منتق قض
برابر گفته و نوشته اش مسئول می داند، بايد هم برای خود و هم برای 
ــن سازد: نخست اينکه معیارهای نقد  مخاطب نقدش دو نکته را روش
ــت، و ديگر در اين میان سلیقۀ او تا چه اندازه اثرگذار بوده است.  چیس
ناگفته نماند که توجه به اين دو عنصر، در رفع بسیاری از سوء تفاهم ها 
ــك می کند. صداقت ايجاب می کند که منتقد در هر موردی که به  کم
نقد می پردازد، معیار داوری خود را معرفی نمايد؛ کاری که زمینۀ يافتن 
چارچوب داوری را فراهم می سازد. برای مثال، اگر کسی واژه ای را به 
ــت و سند  ــتباه اس غلط معنا کند، منتقد می تواند بگويد که اين معنا اش
ــتی ادعای من »فرهنگ معین« است. همچنین منتقد بايد نشان  درس
دهد که چه اندازه متأثر از سلیقه اش بوده است. اين کار موجب می شود 
ــته باشد و حتی  که هرکس بتواند دربارۀ نظر منتقد داوری بهتری داش
ــیاری از جنجال ها نیز فروبخوابد. توجه به اين نکته دامنۀ نقدها را  بس
ــلیقه و  ــیاری از نقدهای ما تابع ذوق، س محدود خواهد نمود، زيرا بس
ــاس معیارهای عینی و ملموس« )اسلامی،  ــت ماست، نه براس برداش

1383، ص148-147(.

مآخذ
1. اسلامی، حسن )1383(. اخلاق نقد، تهران: دفتر نشر معارف.

ــلطانی، محمدعلی )1369(. »ضرورت و شیوۀ نقد کتاب«، آئینۀ  2. س
پژوهش، س اول، ش اول )خرداد و تیر 1369(، ص 10 ـ 17.

ــالت، ش  ــلاق نقد«، روزنامۀ رس ــرز )1386(. »اخ ــی، فرام 3. قراملک
6141، ص. 18

ــرفی ريزی، حسن )1388(. مقدمه ای بر نمايه  4. کاظم پور، زهرا؛ اش
سازی و چکیده نويسی )راهنمای عملی(. تهران: نشر چاپار.

ــخن، س دوم، ش  5. ناتل خانلری، پرويز )1324(. »انتقاد«، مجلۀ س
هشتم )شهريور 1324(، ص 561 ـ 566.

ــازی و چکیده  ــوب )1388(. »مقدمه ای بر نمايه س ــوروزی، يعق 6. ن
ــیزدهم، ش دوم )بهمن 1388(،  ــال س ــی«. کتاب ماه: کلیات. س نیس

ص31-28.

قد
قد ن

ن


